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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

یخ حدیث ما را از بحث خارج کرد ، حالا چون این  ، این بحث  خارج شدیم  بود این بحث اصول باشد و    بته بنا دیروز ال حدیث و تار

یخ معارف دینی ما  خارج ش بحث  مقداری از  بحث یک   یخ حدیث و تار دیم این بحث تکمیلی بشود چون یک بحثی است که راجع به تار

که چون  دنبال بحث اصول ، تکمیل البته دو سه تا نکته است  خیلی تاثیر گذار است عرض کنم این را یک کمی تکمیلش بکنیم بعد برویم  

 جایی گفته نشده است .  

معارف شیعه از معارف اهل سنت به همامین ما این امامین ی ا توسط ائمهعرض کردیم ما زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم 

یقه طور کلی   یقه ی تشیع امامیه از  طر یقه گویند تقیه از ابو حنیفه بود یا شافعی نه به طور کلی ، احالا می ی اهل سنت در خصوص  طر ی  ز طر

ها که هر دویشان دارای تالیفات هستند البته  آنها جدا بشود و عرض کردیم با رحلت امام صادق پیدا شدن فطحیه و بعد پیدا شدن واقفی

 .  های سرشناسی داشتند طحیه هم داشتند چهره بیشترند و تعصبشان هم بیشتر بوده فقها دارند و علما دارند و کتب هم دارند ف ها  خوب واقفی 

داشتند  امت را قبول نامکردند  ام حی مراجعه نمی ی دیگر این بود که این فطحیه و واقفیه هر دو در ، چون به اصطلاح به امآن مساله

گشتند مجبور بودند به روایات . خوب  که برنمی جوعشان به روایات این بود ، چون به امام  مراجعه کنند ، سر ر ر بودند به روایات  مجبو 

یادی روایا های  اش خوب تالیفات مشخص بود مثل کتاب حسن بن محبوب بود کتاب معاویة بن عمار بود کتاب ت هم در آن زمان مقدار ز

است و در  بزرگان شیعه از اشاعره  ب از  مثل احمد اشعری ، احمد اشعری خو   یل از این دست غیر از کتاب ابی عمیر بود افرادی از این قبابن  

آن مصادر  صادر حسین بن سعید نقل نکردند اما از  قم بود واقفیه و فطحیه از ایشان نقل نکردند از مثل مصادر مثل احمد اشعری یا مثل م

های علمی هستند وثاقت دارند  ها و طبعا هم اینهایی که نقل کردند اینهایی که دست ما رسیده فعلا اینها شخصیتکردند واقفی   قبلی نقل

اش  بعد مخصوصا در قم به مقداری از این روایات عمل کردند به همه   اصحاب ما هم فی ما  جلالت شان دارند فقط انحراف مذهبی دارند و 

 تی که داشتند روی شواهد .  اختیارانه حالا روی 

هادی سلام الله  سی را حضرت  حضرت جواد لکن نقش پر رنگ خیلی اساآنچه که عرض کردیم منشاء شد که شیعه در زمان قرن سوم 

 . فطحیه و واقفیه این دو تا فرقه جدا بکنند از  ی امامیه را ازشان این بود که روایات و معارف شیعه علیه دارند ، حضرت هادی کار اساسی 
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ضح بود مثلا در کتاب ابن  نستند وادالام این را می کردند ائمه هم علیهم السهم این بود که آنها به همین روایات ما مراجعه می   مشکلش

یز بود یا در کتاب فرض کنید من باب مثال حسن بن محبوب بود لکن حضرت هادی  ابی عمیر بود یا در کتاب ف رض کنید مثلا به اینکه حر

ها دنبال آن مطالب بودند و به  ها و فطحی سلام الله علیه روی جهاتی که حالا برای ما روشن نیست آن روایات را قبول نکردند اما واقفی 

ش حالا فرض کن در  لیل هایی که اختیار واقفیه و فطحیه بود حذف شد یک مقدار قطبیعت الحال کم کم آنها حذف شد یعنی آن قسمت

 اش حذف شد .  مده کافی مثلا مانده است و لکن ع

ه را دو مرتبه ایشان آن روایات حذف شدثقه هستند    و وثاقت و اینهاکرد    ی حجیت را مطرحسی در قرن پنجم چون مسالهمرحوم شیخ طو 

یح دارد مرحوم شیخ نکتهآورد و   ، واقفیه ، نقوسیه عمل کردیم به  گوید فطحیه  قه هستند میاش هم این بود که اینها ثخودش هم دارد تصر

 روایاتشان چون ثقه هستند .  

مثل  ای  سند با اینکه عده نویها می ای را من چند بار عرض کردم چون این اشتباهی پیش آمده است هنوز هم بعضی نکتهیک  عرض کردم  

دانم اما خوب تذکر داند  مرحوم آقای تستری تذکر دادند در اول قاموسی حالا این مطلب برای ایشان است یا برای کسی دیگر است من نمی 

ان  ثاقتششاید واضح نبوده مشهور شده که شیخ طوسی در عده گفته که اصحاب ما عمل کردند به روایات واقفیه و فطحیه و عامه به خاطر و 

ی هم اسم برده ایشان به خاطر وثاقت این را حالا آیا اول ایشان متنبه شدند یا کسی دیگر این یک اشتباهی  ثل سکونی ، کسانی دیگر عامه م

، شیخ  شود این مطلب اشتباه است عرض کردم این اشتباه پیش آمده است  کرار می ها تاست خیلی هم مشهور است هنوز هم در کتاب 

ی شیعه فرق گذاشته اینها ملتفت نشدند و عرض کردیم اول کسی که در این اشتباه واقع شد متاسفانه  طوسی بین عامه و مذاهب فاسده 

 حلی گفته بود . ق ثل محقسر اینکه این اشتباه خیلی جا افتاد چون مشان و سرش هم أن ت شلبا جلامحقق حلی است قدس الله سره 

ق  حلی ، محقهست به نام رسائل المحقق ال ئل ایشان چاپ شده یک جلد کتاب  ای دارد به نام عزیه در رسالی رساله مرحوم محقق ح

حاج آقا بزرگ  شاید  ا حتی  ی نگاه هم که کردم کتاب  الا من هم سر در نیاوردم این در شرح ،  ح یه  ای به نام عز حلی رسائلش چاپ شده رساله

چه کسی بوده که ایشان رساله را به نام ایشان نوشتند مرحوم محقق  نفهمیدم این عز الدین است عز الدوله است عز الدنیا است این عزیه  

 عمل کرد .  آنها فه به خاطر وثاقت به طائلی در آنجا ایشان اسم سکونی را برده جزو کسانی که شیخ گفته ح

حجیت خبر آورده  بحث  ت مذاهب فاسده را در ه را در بحث تعارض آورده است ، روایردم این سرش این بود مرحوم شیخ عامعرض ک

چاپ شده    صفحه با اینکه خیلی با حروف درشت  5  –  6ما  مثلا در همین چاپ جدید  ند یعنی شاید  دفا این دو بحث خیلی با هم نزدیکتصا
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ض این منشاء اشتباه  بحث تعار ه بینشان فاصله بود این دو تا مطلب خیلی نزدیک هم هستند بحث حجیت و شاید در چاپ قدیم دو صفح

 خیلی نزدیک بودند صفحاتشان به هم نزدیک بوده ایشان اشتباه کردند .  به هم بوده ، ظاهرا محقق هم همین بوده این دو تا مطلب 

برد مثل فطحیه و واقفیه و  گوید اسم می لوثاقتهم این را می ئفه عمل کرده به روایت مذاهب فاسده  گوید طاایشان در بحث حجیت می 

یق عامه    گوید اگر ما روایتی داشتیم معارض بود از الی آخره ، بعد در بحث تعارض می  یق عامه بود  ی کنیم اگر یکنگاه می بود  طر اش از طر

اینکه قول م آن وقت آنجا یک شرحی می  اینکه ما از خاصه روایت نداشته باشیم دو  خالف هم نداشته باشیم  دهد شاید به دو شرط یک 

که در    لما روی عن الصادق علیه السلام مطلبی برای شما آمدون امام صادق فرمودند : اگر مطلبی ،  امه عمل کردند چاصحاب به روایت ع

کند وثاقت در  ثاقت را مطرح نمیکردند بحث و   گوید طائفه به روایت سکونی عملوه عن علی لذا می روایات ما نبود فانظروا الی ما رو

اش  عربی آقای تستری بد عبارت است  اما به این شرح چون  مذاهب ، چون یک اشتباهی است که شده عرض کردم آقای تستری آورده  

یک اشتباهی است که  ی است  است یا برای کسی دیگری است این مطلب درستخیلی واضح نیست خدا رحمتش کند . حالا برای ایشان  

 شود .  ها تکرار می تابنوز است در کنوز هم که هه

ت ، شیخ طوسی واقفیه را با عامه جدا کرده است ، البته در عامه ایوب بن نوح  سکونی را با واقفیه و فطحیه یکی گرفتند این اشتباه اس

فرمودند این مطلب هم درست نیست این  هم که ایشان جزو عامه نیست و ما هم توضیح دادیم که این مطلبی  اسم برده که ظاهرا از ماست  

گفته اصحاب  طوسی    شیخ چون  چون خیلی مشهور است اصحاب گفتند  لی ای حال  مطلبی که مرحوم شیخ طوسی گفتند شرح مفصلی ، ع

از امام    ون چلتعبد  لبه روایت عامه عمل کردند  طوسی گفته    کردند به روایت سکونی لوثاقته چنین چیزی را شیخ نگفته است ، شیخ عمل  

یم .  ة  صادق روایت شده است نه لوثاق  ، تعبد دار

م صادق فرمود اگر مطلبی برای شما وارد شد که در روایات ما نبود فانظروا الی ما رووه عن علی علیه السلام این رووه هم زده به عامه  اما

یکی دو نفر از  و  فة بروایات السکونی و غیاث بن کلوب  طائت ال گوید عملو لذا میآنچه که عامه از علی نقل کردند شما به آن عمل کنید  

د لکن  این قبیل که به اصطلاح از عامه هستند ، این نکته را هم اضافه بکنیم چون این نکته را نوشته آقای تستری البته قبل از ما ایشان نوشتن 

اصولا تطبیق آن بر ما نحن  ق کجا هست اصلا و ي عن الصادین رو تان عرض کردم و مفصل متعرض این شدیم که اتر خدمتمن شرح وافی 

مطلبی آمد که از ما نبود فانظروا الی ما  کند که اگر  گوید که از امام نقل می فیه مشکل است باید مگر معنای دیگری بکند چون ایشان می

ن ابیه عن آبائه عن  گوید اصحاب عمل کردند به روایت سکونی ، روایت سکونی این جوری است عن جعفر ع می آن وقت    رووه عن علی 
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ارا  ه در مصادرشان انحص میدیم شاید مراد ایشان روایاتی باشد که عامق کرده این را هم نفه ایشان چطور تطبیحالا  ،    علی ، عن جعفر است که

، چون روایتی که آورده این  آوردند در مصادر شما نیست مثلا مراد شیخ و الا این روایت که اسم چند تا امام هم هست نه اینکه یک امام  

 چیز  ی این رووه عن علی این خیلی عجیب است یعنی است فانظروا الی ما رووه عن عل

 بن کلوب   شان از غیاث بن کلوب اسمش را برده من توضیحاتش را عرض کردم غیاث صادفا آن روایتی که ای ت

 بن عاصم و غیاث بن کلوب  حفص بما رواه قلنا بما عملت الطائفة لما  یکی از حضار : 

 ث نه عاصم  آیت الله مددی : حفص بن غیا

 اج و سکونی  ن در غیاث بن کلوب و نوح بیکی از حضار : ببخشید حفص بن غیاث و 

 گوید  ن دراج و سکونی من اشتباه کردم من ایوب بن نوح گفتم چون نجاشی می ح بنو، ایوب بن نوح گفتم   آیت الله مددی : 

 لام  تنا علیهم الس امة عن ائم... من الع یکی از حضار :  

 ق بخوانید اولش را نه لما روي عن الصاد که نشد که چون روایتی که هست خوب این عن ائمتنا خوب این آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : نه من این قسمتی را که در آوردم  

 عن الصادق .  لما رویطر قبلش این است آن است ، سه س ندید دو سطر قبلش خوایک سطر قبلش این که شما  آیت الله مددی : 

یم من آن وقت تصادفا آن چند تا موردی هم که ما از غیا عین است جایش معین است این طور نیست  حصر است یعنی م ث بن کلوب دار

یاد داکه ایشان مثل سکونی   ابیه  ن جعفر عن  کند ع ق بن عمار نقل می سحا شته باشد ، روایاتی است که غیاث بن کلوب منفردا از ا روایت ز

یم غیر از اینکه این سنی ناسحا عن آبائه عن علی اصلا ما روایت   یم اصلا ندار قل کرده است اصلا اسحاق بن  ق بن عمار به این ترتیب ندار

،  ر ، خودش دارد قلت لابی عبداللهاسحاق بن عماای است مرد بزرگواری است  فوق العاده لقدر  جلیل امرد  عمار از بزرگان اصحاب ماست  

 . حضرت صادق  از حضرت موسی بن جعفر و لابی الحسن قلت 

یم منحصر است به آنچه که اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه مثل روایت سکونی ، اسماء   تصادفا آنچه که ما از غیاث بن کلوب دار

 ائمه درش موجود است .  

 قال اذا نزلت بکم حادثة لا تجدونه  یه السلام انه  لما روی عن الصادق علبه  العمل  وجب ایضا  اینطوری است  یکی از حضار : این عبارت  
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 مها فی ما روی عنا  حک آیت الله مددی : 

 علیه السلام    وا عن علییکی از حضار : فانظروا الی ما رو

 ها رووه دارد  رووه هم دارد بعضی  آیت الله مددی : 

 علیه السلام    وا عن علی یکی از حضار : رو

 بله فانظروا الی   آیت الله مددی : 

عن اهل  نقلی و الا این روایت که    نه روایتوا به قول ما روایت فهرستی  ا یعنی آن راوی اخیر که نوشته روایت ، رومگر بگوییم این ما روو 

، خود این  ضعیف است  هم  این روایت  و  ت سر هم آورده است . حالا به هر حال  ست اصلا نه اینکه از یک امام پنج ، شش تا امام پشبیت ا

یخ دارد شیخ حالا اشتباه  اصلا عرض کردیم این  و ضعیف است نه ارسال شیخ مصدرش را هم گفتیم و  روایت هم مرسل است   روایت تار

گوییم اشتباه شده اشتباه برای شیخ نیست این چون من یک شرح  ما می انصافا  این  ض کردیم اشتباه ظاهرا برای شیخ نیست  و عر کرده است  

 شویم .  امروز بگویم دیگر از بحث خارج می است که دیگر حالا بخواهم مفصلی 

د  رویشویم ؟ خود امام گفته ننار زده ما چطور قائل به وثاقت می کء نکرده  که در مورد مذاهب فاسده هم امام اعتنایکی از حضار : این 

 گوید خود امام  هست می ، در مورد مذاهب فاسده هم همین اشکال رویم سر وقتشان  چون ثقه بود می آقا  گوییم می راغشان ما س

یق ما باشد یعنی از  نه ایشان چون حجیت خبر ثقه را قبول کردند    آیت الله مددی : ی شیعه باشد  غیر مذاهب فاسده ، اما اگر از غیر از طر

یق اصحاب باشد و از ائمه باشد در عده این طوری است در بحث  گوید باقبول است و الا ایشان می قت  ه خاطر وثا ب ید ثقه باشد و از طر

 عده  

ی ینهیکی از حضار : هناک قر ینه و  ای داشته باشد که تعبدی باشد او خبر آخر من جهة الموثقین بهم البته همان شیوهنة الا اینکه قر ی قر

 اینهاست قرائن است .  

 . در ضمن بگوییم ما را هم مطلب لب ، این راجع به این مط ؟آیت الله مددی : علی ای دقت فرمودید 

 و ان کان مخطئا  خاطر وثاقت اما به  کنیم گوید عمل می یکی از حضار : ولو کان مخطئا فی اصل الاعتقاد خودش هم می 

   بله و لذلک عمل آیت الله مددی : 
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شتباه محقق شد از  این منشاء ا و صفحه ، سه صفحه با هم فاصله داشتند  ی خطی شیخ د شاید در نسخه قت این دو تا مطلب مثلا ن و آ

د نه شیخ  کنا هذا این اشتباه ادامه پیدا کرد خیال کردند شیخ گفته چون سکونی ثقه است به آن عمل می زمان محقق از قرن هفتم این تا زمانن

ش هم در محل خودش  و تا و توضیحات این دطیفی است که فرق گذاشته شیخ بین  ی لنکته فته است عرض کردم و انصافا  چنین حرفی نگ

 .  خواهد عرض کردیم دیگر حالا فعلا نمی

ید در روایت عمر بن حنظروز عرض کردیم ببینید  مطلبی را که دی  له که  این روایت عمر بن حنظله حالا این روایت عمر بن حنظله را بیاور

یادی کردند خآقایان بحث  ا نکته بود که آقایان متعرض  وب ما هم بحث کردیم یکی دو تهای ز

محمد  همه ، ندارد  گردم بحار و همه و  جای دیگر من هر چه می حادثا  یکی از حضار : این را فقط خود طوسی نقل کرده اذا نزلت بکم  

 ب العدة مصدر ندارد  بن الحسن طوسی فی کتا

، یک کتابی هست المحیط  های ما جای دیگر نیامده فقط منحصر به ایشان است  این در کتاب عرض کردم توضیح دادم    آیت الله مددی :

یدی ة در قرمفی الاما  ما کرده رد امامت امامیه ، در آنجا از یک کتاب نوادر الحکمة محمد بن  یمن کرده البته رد امامت  های  ن پنجم یکی از ز

 کند این حدیث اولش است مصدر این کتاب نوادر  ارض است هشت تا حدیث نقل می در فصلی که در تع احمد 

 ؟  یکی از حضار : المحیط  

 است ، اخیرا  امة مة به نظرم المحیط فی الا اها فی الامام  آیت الله مددی : 

 تاب ؟  سش بوده آن کر شیخ یعنی در دستیکی از حضار : 

یبا تا آن زمان به روایت سکونی بله اصلا ما عرض کردیم  آیت الله مددی :   ،  این سری دارد اصحاب ما تقر

، سکونی مطلبی را که از امام صادق  نوشتند چون این نکته نوشته نشده است  همه  اولا سکونی این هم حالا این نکته را هم بگویم این  

دیگری    کسقل کرده  خودش فقط ناگر باشد ، یک چیزهایی دارد که  ی اصحاب ما نقل نکردند یکی دو تا  روایتش  کند انفراد دارد بقیهنقل می 

کند که اصحاب ما از امام صادق نقل  صادق نقل می را از امام  ی از مشکلات سکونی انفرادش است ، یک چیزهایی  نقل نکرده است یک

 نکردند این یک . 
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یخ اهل سنت متو چون سکونی را ما ن دو : بعد از سکونی هم از اصحاب ما   یم اما در تار است یعنی زمان حضرت موسی    180ی فادار

یم کسی از سکونی نقل  ما عده خوب    180تشان است ایشان  اددر زندان شه  183موسی بن جعفر  بن جعفر ،   ای از بزرگان در این مرحله دار

 کند . ز ایشان نقل می معروف که نوفلی باشد نوفلی انکرده است از بزرگان جز همین راوی 

غیرة است  بزرگان از او نقل کردند عبدالله بن م که از  ن مغیرة کسی  یاتش هم عبدالله بدرصد روا 7  –   8درصد ،   5 –  6با یک نسبت مثلا   

فرض کنید جمیل بن دراج یک حدیث یا دو تا از سکونی نقل نشده است عمده نوفلی است ، از نوفلی هم در کوفه که بوده باز  مثلا  و الا  

احمد برقی از  شود ظاهرا  ری می   آید ساکن لی آخر عمرش می نوف ز ابراهیم بن هاشم ، ابراهیم بن هاشم که در کوفه بوده البته  نقل نشده ج

 .  قم آمده از ایشان نقل کرده است اما این کم است نقل احمد برقی از ایشان کم است  

آورد روشن شد ؟ در قرن سوم از بعد از ابراهیم بن هاشم یک دفعه مشهور  قم ، کتاب سکونی را در قم می آید  هاشم می س ابراهیم بن  پ

کند من  ل می کند ، بعد از او باز کافی نقکند ، علی بن ابراهیم نقل می کند ، محمد بن احمد نقل می شود . یعنی سعد بن عبدالله نقل می می 

یق می ی مشهور کتاب سکونی همین ، یعنی نو اصولا نسخه  لا یحضر آید به همین  دهد همین می جاشی که در بغداد در قرن پنجم وقتی طر

 شن شد ؟  جا رو 

 ابی عن علی بن ابراهیم اش سکونی نوفلی عن  یکی از حضار : همه 

عن ابی    ابراهیم بن هاشم است . سعد ق  دانم . نه مثلا محمد بن احمد عن ابی اسحاق عن نوفلی ، ابی اسحا بله می   آیت الله مددی :

یم در قم به استثناء موارد کمی که   برقی است و الا ابراهیم بن هاشم است .  د احم اسحاق عن نوفلی ، هر چه ما از نوفلی دار

صنعت در رجال  کنیم آقایان در  خواستم بگویم راه روش ما در کار ما از اول آنجا را شروع می چون نمی ،  لذا ما این مساله را به خلاف  

 کنند .  از آخر شروع می 

 ید و لا افتی بما ینفرد السکونی من روایاته  گو یکی از حضار : صدوق هم می

در یک جای فقیه است و  اه السکونی  گوید هذا ما رو در فقیه می کند ی دارد چرا گفته این را در یک جا رد می اما جاهای  آیت الله مددی : 

ی جدلی دارند حالا  کنم کلمات این قدمای ما جنبه ، در یک جای دیگری هم دارد که ینفرد هم هست از نظر فتوا ، بیشتر فکر می  افتی  لا

الان متصور ما هست که پایش بایستند  آن طرف دارند خیلی آن حجیتی که  از  کنند اما خلافش هم  اش را نقل می قبولنش ندارند یک نکته 

 وف خیلی مثل به قول شوخی آن آقا  ، به قول معر نیست 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 05/10/1403  - 25/12/2024- شنبه  چهار                                                                       اوامر   -خارج اصول فقه    :موضوع

 8  صفحه                                                                                                                                                                                  36جلسه:  

         ........................................................................ 

 

رفتیم با این آقا  می   گفت با رفقا کند و می ز قیامت کسی را عذاب نمید رود گفت خداونآخر گفتند یک آقایی بود در مشهد اهل فلسفه بو 

ین خدا قسم خورده که  رفقا گفت در  یکی از   ین پر کند خوب ، گفت تو  دعای کمیل دارد و اقسمت ان تملئها من الکافر جهنم را از کافر

مثل ملا نصر الدین  ی  تو گفتی خیال کرد،  قسم خورده  کند ، گفت  خورده عمل نمی ملا نصرالدین ماست خوب قسم  خیال کردی خدا مثل  

ین ولکن پای حرفش نمی ملائها من الک اقسمت ان ت است که اگر قسم خورد طاقت نیاورد بایستد خدا قسم خورده راست است   ایستد  افر

توانید تصور  گفت شما عظمت الهی را نمیاصلا می بکنید ،  توانید تصور  حقارت انسان را نمیکنید و  اگر شما عظمت الهی را درک نمی

ایستد  پایش نمی سم هم خورده  قکند  می ب نبخواهد عذاب بکند ، عذااین بشر ضعیف را  بیاید  آن جور نیست که  کنید آن عظمت الهی  

ایستد این آقایان ما هم  نمی   ، قسم خورده و پایشستد  زی گفت تا آخرش پایش بایتعبیرش این بود خدا ملا نصر الدین است که یک چی

روایت مرسل  ، شیخ شاید سه مرتبه در تهذیب دارد که این    رتبهگویند باز دو ممی   متاسفانه یک مقداری اینجوری هستند یک مطلبی را یک جا 

ابن ابی عمیر عمل کرد هست این را  روایت مراسیل  به  ، چهل موارد یا شاید هم بیشتر  ست شاید پنجاه مورد  است و برای ابن ابی عمیر ا 

یم ما   د و قرائن .  ههای شوانبهججدلی و همان که ما گفتیم  های کند انسان جنبه و یک نوع بیشتر حس می دار

کردیم چه شد از زمان ابراهیم بن هاشم این نکته که ایشان آمد در قم و این مطلب را مطرح کرد این مطلب را   لذا ما این مطلب را مطرح

عمل نکردند بعدش هم ما بزرگانی  ردند در کوفه بود  کها قبول کردند روایت را تا اینجا قبول نمی چرا ابراهیم بن هاشم در قم که آمد قمی 

یم این   حصر به همان نوفلی  کنند ، منکه هست مثلا ابن ابی عمیر باید نقل بکند دیگران ، هیچ کدام از این بزرگان از ایشان نقل نمی   180دار

 غلی فی آخر عمره .  است که به اصطلاح قیل انه  

الحکمة این روایت بوده    در کتاب نوادر وی دادیم ما که مطلب همین باشد که شیخ گفته یعنی در قم  علی ای حال آنجا من احتمال ق

بار است ، دقت کردید چه شد ؟    گفته این اول اطر این روایت عمل کردند این را تا حالا کسی نها به خ عن علی ، قمی الی ما رووه  فانظروا  

 شود .  ابراهیم بن هاشم مشهور می  دائما انفراد ، انفراد یک دفعه از 

دهد  را شرح می اش  ی دارد نکته طوسشیخ  ،    افتد سال قبل از شیخ طوسی یک دفعه جا می   170  –  180یعنی بعبارة اخری این مطلب یک  

یم می به این ترتیب بیان نکردند  گویم  ن می م شرح نداده این مطلبی که م و کسی ه گفته  گوییم که تا حالا  ، امروز یک فوایدی را در حدیث دار

 نه به خاطر وثاقت . لما روی ، کند نشده است . این نکته را مرحوم شیخ طوسی دارد بیان می 
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خورد  صافا هم می ن علی و اننظروا الی ما رووه ع شنیدند فاصادق  ها این را تعبدا قبول کردند روشن شد چرا ؟ چون از امام  یعنی قمی 

کند  طه از هر دو نقل می بن هاشم است دیگر کلینی به یک واس   ابراهیمی  رتبهمثل  احمد  ی محمد بن  یعنی مطلب همین طور است چون رتبه

اب  ر اشتهارش همین روایتی بوده که در کت وید ، سگعد از ابراهیم بن هاشم ب هار کتاب سکونی را ب خواهد سر اشت یعنی در حقیقت شیخ می 

آورده است الان چاپ شده آن هشت تا روایت  قص آورده مرحوم شیخ طوسی ناقص  ادر الحکمة بوده است ، این روایت را البته ایشان ن نوا

هشت تا روایت است . آخرش هم این صدر روایت  سه نفر هم چاپ کردند  دند چاپ کردند دو سه نفر هم چاپ کرده نه یک نفر دو  را در آور 

یک مشکل دیگری هم دارد این روایتی که  ی آخرش را هم نیاورده است این روایت  است آخرش هم عمل به قیاس است ها شیخ این تکه 

 یک مشکل دیگری هم دارد . الان نقل کرد 

 ی همین ؟  امهحضار : اد یکی از

خواهم وارد این بحث بشود عرض کردم طولانی است دیگر حالا ما به همین مقدار  ی همین دیگر من نمی مهبله ادا آیت الله مددی : بله 

 علی ای حال  فی است . کنیم کا اکتفا 

 عمر بن حنظله بود که ما  تان فرمودید خبر یکی از حضار : فرمایش

 برگردیم به همان به قول شما فرمایش خودمان  آیت الله مددی : 

روایت عمر بن حنظله خوب خیلی واقعا حدیث انصافا عجیبی است یعنی آقایان ولو در بحث تعارض  بکنید در  ببینید در آنجا دقت  

رجیح باشد و ما  اء احتمال دادند که این حدیث در اصل حجیت باشد نه در تتی کفایه و آقا ضی مثل مرحوم ح  آقایانای از  آوردند در عده 

مجمع علیه بین  الید  ایات بخوانرو من  ین اصحابک  بمجمع علیه  دارد ینظر الی ال ث ، آن حدیث  همین شواهدش را ذکر کردیم که اصل حدی

 اصحابک  

 اش اصحاب دارد .  ه، هم بینم بین ندارد ای که من دارم می دیگر بین ندارد یک نسخه   اینبود : اصحاب   یکی از حضار

 المجمع علیه اصحابک   آیت الله مددی : 

 فیؤخذ به من حکمنا  حضار :   یکی از

یبایین خیلی عجیب است این تعبیر  ببینید ا آیت الله مددی :   . ر باب روایت فیؤخذ به ی است دز
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ی ما در مقابل مکتب  ند به اینکه آن مطلبی که بین اصحاب تو مشهور است که حکم ماست عرض کردیم ائمه فرمودیعنی آمده    ببینید

 حکمنا آقایان روایت را زدند به شهرت روایی این اصلا شهرت روایی نیست حکمنا ،  آنچه که به عنوان اهل سنت 

 توایی است بیشتر  ف  یکی از حضار :

خذ به  خیلی عجیب است این دقت نشده فیؤ چارچوب ائمه علیهم السلام در چارچوب امامت    نه اصلا نیست یعنی   آیت الله مددی : 

 من حکمنا  

 ؟   نهشهرت نکنیم یکی از حضار : این را حمل بر  

ا  من ؤخذ به من حکعلیه اصحابک فینه اینها حمل بر شهرت روایی کردند در صورتی که این حکمنا نیست این ، مجمع    آیت الله مددی :

 نا  ی حکمکلمه این 

و  و روایت خیلی عجیب  عمر بن حنظلة این مطلب را نقل کرده کسی دیگری هم از امام نقل نکرده این هم چیز عجیبی است  آن وقت  

یب است ما شرح مفصلی دادیم که   اجع به روایت گفتیم بعد خود عمر بن حنظله را هم  صلی ر خواهم واردش بشوم شرح مفالان نمی غر

 . واقعا هم اگر کتاب داشته به هر حال در فهارس نیامده است م  ینداجزو مؤلفین ننوشتند یعنی نجاشی به ایشان کتاب نسبت نداده حالا نمی 

یم کسی دیگری  لة  فقط عمر بن حنظ با این متن  بعد از عمر بن حنظله یک نفر این حدیث را نقل کرده است خود این حدیث هم منفردا   دار

یم ، آن هم داوود  از داوود  دقت کردید ؟  ،  نیم  بکنیم یا نک، نجاشی نوشته ثقة بحث کردند آقایان قبول  بن حسین آن را شیخ نوشته واقفی    ندار

بزرگان  ای از  کند عده محمد بن حسین بن ابی الخطاب نقل می کنند  کنند مثل صفار نقل می چند تا از بزرگان ما نقل می ه بعدش  حسین ب  بن

احتمالا داوود بن الحسین واقفی  بن الحسین البته ما عرض کردیم    که داوودکنم واقفیه و فطحیه اینها یعنی اینند من فکر می کنما نقل می 

یم انصافا ا فصیل و ت  طول و  حالا شرح مناقشات  ها مناقشه کردند دیگر  نباشد انصافا بعضی  حتمالا واقفی نباشد لکن بعید نیست  ش را ندار

های واقفیه بوده نه اینکه  های آنها حساب بشود در مخلوط به میراث میراث و کتابش بین واقفیه عنوان داشته یعنی جزو  و آثارش  روایاتش  

 باشد .   های واقفیهیراث قفی باشد احتمالا واقفی نباشد اما جزو معا واواق

 رحی دارد که دیگر جایش اینجا نیست  ما این توضیحات را در محل خودش عرض کردیم و این هر کدام شال ح به هر

 یکی از حضار : نفرمود در فهرستش نگفته در همان رجالش گفته واقفی که بعدا شما فرمودید از کشی است خیلی اعتبار ندارد .  
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 ش را عرض کردم حالا احتمال دادیم از کشی باشد دو تا احتمال دادیم  گفتم آن مناقشات  آیت الله مددی : 

 گوید ثقة  هم می یکی از حضار : کشی 

یشان از این  کند انوشته ثقة یعنی امامی ایشان قبول نمی گوید وقتی بله مرحوم آقای شفتی که در اصفهان بود ایشان می  آیت الله مددی :

 کند .  خارج می بحث ما را از    عرض کردیم اینها را دیگر شرح دادنکند حالا راه اشکال می 

وود بن الحسین هم این مطلب  داکنم واقفیه سر رجوعشان به روایات ما همین بود واقفیه و فطحیه این که مثل  کنم ، فکر می من فکر می 

 ند از روایات ،  ختذ به من حکمنا اینها راه معرفت اینکه حکم اهلبیت است از کجا شنایؤخ آمده ف

 بمشهور عند اصحابهم  ذی لیس ویترک الشاذ ال کی از حضار : ی

ی  تب ما ، مدرسهباید مشهور ، مراد مشهور مکتب ما ، مکاینجا  رفتند در صورتی که  گعند اصحابهم ببینید مشهور روایی    آیت الله مددی :

 عنوان حکمنا  فیؤخذ به من حکمنا این باید جیبی است ع، تفکر ما من حکمنا این تعبیر خیلی تعبیر  ما  

 مهم  هست پس این من حکعمیر در کتاب ابن ابی  گفتند این روایت می خوب واقفیه و فطحیه 

 یعنی اجماع مکتب شیعه یعنی اجماع  یکی از حضار : 

 ؟  ؤخذ به من حکمنا دقت کردیدیاین باشد ف  بیت بر  ، تلقی شیعه بر این باشد ، تلقی مکتب اهلیعنی قبول ، تلقی شیعه    آیت الله مددی :

یم از کتاب فرض کنید مثلا  واقفیه چه گفتند ، گفتند من حکمنا را از کتاب ابن ابی عمیر در می آنها آمدند   حسن بن محبوب در  آور

یم این مجمع علیه بن اصمی  بعد آمد دیدیم اصحاب ما مثل صفوان و مثل محمد بن حسین و اینها نقل  من حکمنا ، چیزی که    حابک آور

  261دانم ست نمی وفات ایشان اغیبت صغری  هادی را درک کرده و هم زمان امام عسکری و اوائل کردند محمد بن حسین هم زمان امام  

ی از اصحاب  لخطاب است که از اجلاء است اینها آمدند این روایت را نقل کردند یعنی نقل بعد وفات محمد بن حسین بن ابی ا  263  –

 بزرگان اصحاب ماست .  

اوی است این جداست روشن شد ؟  کند نه آنکه ر ید نه آنکه فقیه انتخاب می فرمایعنی آنکه امام می از حکمنا  د مراد  اینها آمدند گفتن 

صادق  امام  چطوری جدا سازی ، یعنی آنها خیال کردند من حکمنا یعنی آنچه که در کتب روایات هست و منسوب به  این روایت واحده  
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آنه که در  ودند نه  فرمدی می ام ها چیزی است که ام  آنشتند گفتند من حکمنا الان  است این بزرگان فرمودند چون اینها به امامت اعتقاد دا 

 ، دقت کردید چه شد ؟  کتاب ابن ابی عمیر است  

ای از بزرگان ما مثل صفوان و محمد بن حسین و اینها بعد مثلا فرض کنید کلینی این را آورده البته کلینی دو بار این را آورده  عده سر اینکه  

صدوق این را آورده صدوق یک تاملی درش داشته حالا شرحش را دادیم بعد مرحوم شیخ طوسی دو بار آورده از دو  است بعد مرحوم  

 مصدر مثل مرحوم کلینی و این بین اصحاب ما مطرح شده است .  

فت نشدید آن که تلقی  خواستند بگویند آقا شما ملت وردند این که می کنم سر اینکه این به حساب روایت را بزرگان آدقت کنید من فکر می 

بیان شد ، آن هم  امام هادی توسط ایشان  بیت در زمان    به عنوان حکم اهل بیت است و این تلقی اصحاب به عنوان حکم اهلاصحاب  

آنها چون به امامت امام معصوم اعتقاد نداشتند  شود ،  معصوم بیان می   مهم ، حکمهم توسط امام روایت است اما روایت آنهاست نه حک 

هادی سلام الله علیه ، توقیعات  یه است این جدایی هم توسط حضرت  به روایات مراجعه کردند این سر جدا شدن فقه فطحیه از فقه امام

 منشاء این جدایی شد .  مفصل ایشان مطالبی که ایشان مفصل فرمودند 

یجا اصحاب ما از آن زمان بعد   یجا در غیبو لذا منشاء این شد که تدر ت صغری احکامی را به عنوان به اصطلاح و مخصوصا با بیان  تدر

نیست ، خذوا ما رووا  کنند لکن انتخابشان درست گویند اشتباه نمی ی اینها در روایت درست معسکری سلام الله علیه حضرت فرمود امام 

هست یکی  م دو تا روایت  ب فرض کنید در باب صو تخاأوا ، رأوا یعنی انذروا ما ر تشان درست است .  یعنی رواییعنی روایت ، این خذوا  

ند  نگفتآمدند نیت شب را قبول کردند دروغ هم یه  طحاینکه قبل از ظهر و بعد از ظهر اعتبار است یکی اینکه شب نیت سفر بکند یا نکند ، ف 

 بشودت .   به این عمل نشود به این یکی عمل مودند امام هادی فر  روایت بوده اما

 یکی از حضار : چون امام است دیگر  

 چون امام است .   آیت الله مددی : 

،  شد ؟ کانما دوران امر بین فقیهین شده استوار روشن  کردند یک فقیه بزرگش قبول می وقتند فبه عنوان امام قبول نداش ها چون امام  را  آن

 شان . روایتیعنی    ل کردند حکمنااین فیؤخذ به من حکمنا واقفیه خیاکردند خیلی لطیف است ی حکمنا را اگر آقایان ما دقت می این کلمه 

 لیس بمشهور عند اصحابنا  ش هم  ویترک الشاذ الذی یکی از حضار : عبارت بعد 
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 عند اصحابنا دقت کردید ؟   آیت الله مددی : 

 له را  احکام مجهو ئمه آمد این  یکی از حضار : این کتاب فقه الرضاء بعد از ا

 ی کرد .  جمع آور  آیت الله مددی : 

اصلا روایت  ام بین اصحاب داشتیم  گوید واقعا این کتاب برای حضرت رضا است چون ما خیلی احکرحوم صاحب حدائق میاینکه م

ن ندارد دلیل ندارد الان در فقه الرضا دید اش آن فرهنگ  ، نکتهام رضاست  امکه برای  نیست  آن  اش  کتهیم راست است مطلب ایشان اما 

  50ی فقه الرضا چیزی در حدود  هادی تا فاصله   امامای بین کلام امام عسکری و  ی است چون فاصلهنگ معارف اهل بیتحدیثی است فره

یادی نیست دقت کردید ؟  است ، یک فاصله  سال   55سال است    ی ز

تضی را هم ببینید گفت تلقی اصحاب  سید مرتضی به اینها عمل کرده سید مر که در بغداد بوده  بوده  ماعاتی  ی اجو همین فقه الرضا زمینه

 مرادش از تلقی همین است ،  

 شود . کمیل می تیکی از حضار : پازل دارد 

ی زمانی را چطور ما تعبیر ،  کرده بودند روشن شد این فتره ر  این هم که اصحاب ما گی،  شود  ست می ازل دارد در آها پ   آیت الله مددی : 

 . چون تا حالا نشده بود 

امن فکر می  اولا  یم در کنم  دار البته نمیباره ولین کسانی که ما  ما  یا در معتبر  ی حدیث عمر بن حنظله  دانم مرحوم محقق در معارج 

لکن بعد از ایشان علامه رسما دارد خبر  نحو روایت ضعیفه  کند به  ه آن می عیفة ، روایت عمر بن حنظله را اشاره بضنادا لروایة  گوید استمی 

همل  هیچ چیزی ننوشته یعنی آن را م اولا راجع به عمر بن حنظله در خلاصه  دانیم علامه  را می یم اما علامه  دانرا نمی ق  ر بن حنظلة ، محقعم

حکم کرده باشد یا نه به هر حال در رجال  آمده در مورد عمر بن حنظله  جایی  های علامه  دانم در کتاب حساب کرده است ، نمی یا مجهول 

دارد  عنا  چند تا م مجهول  و  حالا فرقی بین مجهول و مهمل  ول است یا مهمل است  اسمش را نبرده است قاعدتا اگر اسمش برده نشد یا مجه

 . آن باشد جای دیگر 

عفاء آورده چون شیخ گفته واقفیٌ ایشان هم به روایت  عیف کرده در قسم ض ض ین را تالحسدر رجال خودش داوود بن  دوم اینکه ایشان  

 یٌ قبول ندارد .  گوید وثقه النجاشی ، لکن چون شیخ گفته واقفمی   نجاشی گفته ثقةٌ کند ولو نمی ه عمل واقفی
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 غداد  ابوالعباس ب یذهب ل یکی از حضار : قا

 چه کسی آقا ؟   آیت الله مددی : 

 ن بن فضال  الحس علی بن  خالة   یکی از حضار : این وهو زوج

 چه کسی ؟   آیت الله مددی : 

 داوود بن الحسین  برای  یکی از حضار : 

 دن ربطی ندارد .  باشد خوب واقفی بو  آیت الله مددی : 

یم خبر   ایشان سرش هم واضح  عمر بن حنظلة دقت کردید ؟ این خبر را  علی ای حال دقت فرمودید چه شد ، پس ما در کتب علامه دار

این کار را کردند عمر بن حنظلة مجهول یا مهمل است داوود بن  های رجالیون غالبا سرشون واضح است  است خوبی بحث  یعنی چرا 

 دیگر خیلی واضح است . کند این واضح قفی است ایشان به خبر واقفی عمل نمی الحسین هم وا

نیست چه کار کرده ، عادتا در ایضاح الفوائد باید همین حرف را بزند عادتا ، پسر علامه  اما در ایضاح الفوائد پسر ایشان الان در ذهنم  

یخی را مین سر  دتا اما مراجعه نکردم چون ای عاتا ایشان هم باید بگوید ضعیف است چون بیشتر تابع پدرش است  عاد خواهم بگویم ،  تار

مقبول عمر بن حنظلة ،  گوید  کسی است که می این اولین  گوید مقبول عمر بن حنظلة  حققین شهید اول ، شهید اول می شاگرد فخر الم

 این اولین بار است .  کند مقبول عمر بن حنظلة در ذکری ،  شهید اول در قرن هشتم یا نهم ایشان تعبیر می 

ای از اصحاب مشهور است بین  ، در معالم گفته ضعیف است عده اصحاب  اختلاف در بین    همینطورباز  دیگر  لبته بعد از ایشان هم  ا

ی  ی بعد گفتند قول را قبول کردند به خاطر مقبوله بودن در دوره ی اولی که می حتی مثل مرحوم آقای خوئی در دوره اصحاب قبول کردند  

یم ایشان توثیق ندارد و مقب گفتند نه قبول  تضعیف کردند   ولیت کافی نیست و این نکته را من چون امروز یک کمی باز از بحث خارج  ندار

هم دارد و ضعفه منجبر نوشته  د  ، خود شهی گویند خبر ضعیف منجبر بـ  مقبولیت الان علمای ما می شدیم اما این نکته ، عرض کردیم سر  

گوید خبر  ، ضعف عمر بن حنظلة یا ضعف داوود بن الحسین منجبر بعمل الاصحاب می گوید ضعفه  در اینجا نمی شهید ثانی بیشتر ، لکن  

گویند ولو ضعیف است یا توثیق  ی کنم شاید چون توجه نکردند اصحاب ما الان بیشتر اصحاب ما مبول بین اصحاب است و من فکر می مق
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ثلاثه آمده کافی و فقیه  بینند که در کتب  بیشتر نظر به این می اصحاب این انجبار به عمل اصحاب را  شود به عمل  نشده است لکن منجبر می 

 هذیب ، حدیث آمده است .و ت

ی الخطاب این  ی قبل از اینهاست مثلا صفوان این را آورده محمد بن الحسین اب طبقه کنم شهید اول رحمه الله نظرش به آن  من  فکر می 

فوق العاده جلیل القدر است ، یعنی اینها برای تلقی به  جلیل القدر است ، صفار  ابی الخطاب خیلی  حمد بن الحسین  م ، آن  رده است  را آو

 اده است .  اصلا در فرهنگ حدیثی شیعه جا افت ، لقی به قبول غیر از حجیت و انجبار ضعف است  ، ت قبول  

شت  شدیم از وقت گذی عجیبی است یعنی مثل محمد بن الحسین حالا ما خارج  نکته  ی به قبول یکرض کردم این تلقمن چند دفعه ع

خوانید محمد بن الحسین ابی الخطاب بخوانید ببینید دقت  حسین ب ی دیگر عبارت نجاشی را راجع به محمد بن الدیگر حالا ، یک دفعه 

ید عبارت نجاشی را راجع به محمد  ای و با چه دقتی راجع به ایشان راجع به محمد بن حسین نقل میکنید نجاشی با چه وسوسه  کند بیاور

 اش را بگویم  م نکته خواهشدند ، من می  متعرض به این عنوان ایشان ت الزیاالخطاب   بی الخطاب ، به اسم ابوابن احسین بن 

 اهج این فهرست است  ج مشایخی که از منیکی از حضار : اینکه فرمودید منه

 همین روشن شد ؟   آیت الله مددی : 

، مقبولیت یعنی فرهنگ تلقی  آقایان ما از کتب اربعه گرفتند ، آقایان ما و بعد از شیخ طوسی در صورتی که مقبولیت را باید از قبل گرفت 

گوید  که می ی عمر بن حنظله به خلاف علامه  بولهدفا گفتند مقکنم شهید اول تعبیر به مقبول کرده و بعد هم علماء تصاحدیثی ، من فکر می 

 ست با عمل اصحاب . اصحاب اگویند ضعیف است لکن منجبر به عمل به خلاف آقایان که می مثلا خبر عمر بن حنظلة لکن 

 ت  یکی از حضار : الزیا

 ، محمد بن الحسین ابی الخطاب الزیات  لزیات است ایشان  ا آیت الله مددی : 

نوشتند  ن نمن یک دقت لطیفی را مرحوم چو  به نظر خواهم عرض کنم این سر اینکه تعبیر شد به مقبوله  علی ای حال دقت فرمودید چه می 

رگان حدیث و این  ، وقتی بزرگان ما بز خواستم بگویم نه مقبول این نیست جبر به عمل اصحاب من می منیف است  خیال کردند ضعآقایان  

صادق  احکام بیان شد این آمد جدا شد ، اصحاب ما آوردند گفتند امام  دفعه توسط امام هادی  کنم که سرش این شد که یک  من فکر می 

یم .  نا را الان از امام هادی میؤخذ به من حکمنا ، حکمفیفرمودند   گیر
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 ت الهمدانی و اسم ابی الخطاب  ابو جعفر الزیایکی از حضار : محمد بن الحسین ابی الخطاب 

ید الی آخره  آیت الله مددی :   ز

 جلیل من اصحابنا   یکی از حضار :

 ببینید   آیت الله مددی : 

 ی روایته   ، حسن التصانیف ، مسکونٌ ال ، ثقةٌ یکی از حضار کثیر الروایة ، عینٌ 

ای دارد مسکونٌ  صفتی که گفته یک نکته شرح دادیم هر دیگر  در درس  ا این را چند بار آورد موصاف می ببینید چند تا ا آیت الله مددی : 

 ی اخیر است مسکونٌ الی روایته  این را ببینید ، یعنی ایشان یک شخصیتی است که اگر نقل کرد دیگر شخصیت درجه 

 ار : دیگر لازم نیست به آن برگردیم  یکی از حض 

خیلی تعبیر عجیبی  چه کسی بوده این  د بن حسین چه کسی بوده ، عمر بن حنظلة  ها دیگر لازم نیست بگوییم داوو   آیت الله مددی : 

 . است 

 عبارت اجمعت الاصحاب  یکی از حضار : حاج آقا 

نی این مرجع است امامٌ فی الحدیث ،  این به اصطلاح یؤخذ ، یعاز آن هم بالاتر است ، بله از آن هم بالاتر است یعنی   آیت الله مددی :

ام را که مثلا امامٌ فی اللغة  ین است اصطلاح ام کند اصطلاحا امام ا کند و او به دیگران رجوع نمی امام کسی است که دیگران به او رجوع می 

گوید  ةٌ ، می گویند نجاشی گفته ثقفٌ می گوید ضعیمثلا می   گویی چه می تو مثلا راجع به این  امامٌ فی الحدیث یعنی اگر به یک آقایی گفتند  

دیگر امامٌ فی الحدیث نیست ، امامٌ فی  ه کرد به نجاشی  کند ، اگر مراجععه نمی این رأی من است به نجاشی مراجآن رأی نجاشی است  بله  

نها  قابل آ حرف خود را در ماست که  مراجعه کند امامٌ فی اللغة نیست ، امامٌ فی اللغة کسی  ال نیست ، اگر بنا شد به کتاب المنجد  الرج

 ، امام اصطلاحا  بیند  می صحاح کنید فرض بیند در مقابل  یند ، در مقابل خلیل می بمی 

ب نوادر  فرض کنید کتانیست که او را با کسی دیگر بسنجیم ،    اخیر است این طور ی  جه مسکونٌ الی روایته یعنی این دیگر آن نهایت در 

شهید اول  من مراد   نظری را گفت کاملا ، این به نٌ ، اگر ایشان مطلب ه مسکوای نفر را برداشتند استثناء کردند این نخورده  را بیست و الحکمة 

 یعنی این .  یم مراد شهید اول از مقبول مروز تکمیل کردچون گفتیم دیروز وارد بحث شدیم ا
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یک حالتی در شیعه  شود  مادام یک راوی مثل محمد بن الحسین هست ایشان در آن ، صفوان که اصحاب اجماع است این معلوم می 

ش هم در کتاب واقفیه آمده ، یعنی الان از عمر بن حنظله فقط یک  این حدیث اولا نوشتاری نیست نوشتار شده که این دو بزرگوار و الا پیدا 

 حسین ، دقت کردید ؟  نفر نقل کرده و آن هم داوود بن 

حب  صاحب کتاب هم هست ، داوود صااولا خودش منفرد است ، ثانیا آن کسی که از ایشان نقل کرده و  این حدیث عمر بن حنظلة  

 ؟  ندادند . روشن شد دند اگر صاحب کتاب هم هست کتاب به او نسبت ظلة کتاب لا اقل به او نسبت نداعمر بن حنکتاب است ، اما خود 

کنم در این  کنم روشن باشد ، فکر میپس بنابراین این مطلب را که ما دیروز عرض کردیم برای فرق بین مقام امامت و غیر امامت فکر می 

حکمنا  ان  اش همء ، این نکته جلاء اصحاب این روایت را مورد اعتناو ابزرگان  اده که اصحاب یک دفعه ،  ی اتفاق افتی مهمقرن سوم نکته 

م عسکری  م هادی و اما حکم آنهاست و آن در زمان اما السلام است ، آنچه که به عنوان    حکمهم علیهم ر در این مطلب رجوع به  بوده ، معیا

 بیان شد . 

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


